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انگیزي شب دل کردند.ي آسمان خودنمایی میزن بر پهنهاي چشمکههستار

ها بعد از مدت. دادروحمان را نوازش می ماه جسم واوایل خرداد هواي لطیفو  بود

هاي گذشته من و دو خواهرم فرحناز و فیروزه مثل تمام تابستان وقتش رسیده بود

بام بزرگ خانه به سر ها را روي پشتهایمان را برداریم و شبدوباره رختخواب

کردند هایمان را پهن میجون رختخوابتر که بودیم آقاجون و خانمکوچک کنیم.

که مادر با ظرافت داري هاي نرم و گلهاي سفید و تشکو ما دخترها میان بالشت

 يجون و اخطار قاطعانهصداي هیس خانم پریدیم.بالا و پایین می تمام دوخته بود

هایمان خوش بود و ریزریز و دل شد.هایمان بسته میچشم آمدآقاجون که می

افتاد میبه هم  مانهاي کودکانهکه نگاههمین خندیدیم.میو بدون هیچ علتی صدا بی

 برد.شمردیم تا خوابمان میها را میستاره قدرنآ دادیم.خنده را سر می

اونی که از همه  گفتم:کردم و میترین ستاره را انتخاب میعالم بچگی بزرگ در

همیشه با اعتراض تر بود فرحناز که فقط دو سال از من کوچک و تره مال منهبزرگ

بذار مال من  یه بارم .تره مال تو باشهشه بزرگهمیشه که نمی ،اه آبجیگفت: می

 .بشه

خیر آقاجون خودش نه :شدشنیده می فیروزه يو پشت سرش صداي کودکانه

 تره!چون من دلم از همه کوچیکمال منه تره گفت اونی که بزرگ

پرید هایمان میرفجون به وسط حگرفت تا خانمسروصداهایمان دوباره بالا می

م دوتابگیر بخواب تا اون  .تريتو از همه بزرگ ،فرانه گفت:و خطاب به من می

 بخوابن.
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باور داشتم که چون  اما دلم خوش بود. شدهایم بسته میها و لبناچار چشمبه

هاي مادربزرگم حرف ترین ستاره هم از آن من خواهد بود.ترم پس بزرگبزرگ

ترو داشته باشه یعنی بخت و بزرگ ياونی که ستاره ده بود:خوب در خاطرم مان

 اقبالش بلندتره.

سرم را روي پاهایش  خوابید.کنار ما می جاهمینتا وقتی زنده بود  زخدابیامر

ترین کرد و بزرگرنگم را نوازش میايقهوه يخوردهموهاي تابو او  گذاشتممی

تو بخت و اقبالت  فرانه. ئهاون مال تو داد:زن آسمان را نشانم میچشمک يستاره

 بلنده دخترجون.

 اقبال یعنی چی عزیز؟وبخت ـ

 شانسی بهت رو میاره.ت خوشهیعنی تو زندگی آیند شی.یعنی خوشبخت می ـ

چشم و ؟ زنینوا عزیز این حرفا چیه می شد:جون بلند میي خانمصداي سرفه

 کنین!باز می رو گوش بچه

 فهمیدندهایش را نمیتر بودند هنوز معنی حرفون کوچکفرحناز و فیروزه چ

 شدن است. شدن و زیبا دانستم منظورش عروسمی آوردم.اما من کمی سر درمی

 شوم!گفتم پس عروس زیبایی میپیش خودم می

 خوابیدم.خیال و خندان میکرد و من بیعزیز نازم می

      ***    

: بام را پیمودم و صدایم را بلند کردمشتهاي منتهی به پرختخواب به دست پله

 زودتر رختخواباتونو بیارین. دخترا. نبجنبی

کدام ما سه خواهر که هر .هاي ریز و مقطع فرحناز و فیروزه به گوشم رسیدخنده

 پوستی سفید، ،هم بههایی شبیه با چهره دو سال تفاوت سنی داشتیم يبه فاصله
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کرده براي  گیساي از دو طرف ر قهوهداموهاي تابو  هاي میشی درشتچشم

 کشیدیمگیس هم را می، گذاشتیمسر هم میسربه باآنکه اي از هم جدا نبودیم.لحظه

 هایمان از هم جدا نبود.اما دل رفتدادهایمان گاهی از خانه هم بیرون میوجیغو 

من دختر آرامی م. خواهرانه هواي هم را داشتی هایمانوجدلتمام جنگوجود با

آقاجون و  بودند. جسورتردارتر و زبانبودم اما فرحناز و فیروزه به نسبت سرو

به قول آنها دختر  کردم.وچرا قبول میچونگفتند بیجون هرچه میخانم

 .شدراهی بودم که هرگز زبانش به اعتراض گشوده نمیکن و سربهگوشحرف

بد نیست به  ارم؟سبزي بار بذشب فقط خورشت قرمه آقامنوچهر براي فردا ـ

 نظرت؟

 .جون را شنیدمبردم که صداي خانمها را بالا میداشتم رختخواب

زهراي خودمونه که همون آبجی غریبه که نیستن.؟ م چرا بد باشهونه خانـ 

 همیشه میومد. بار اولشون نیست که میان.

 امروزاما تا  آره آقامنوچهر حرف شما متین جون کمی پایین آمد:صداي خانم

الان دارن میان  نه واسه امر خیر. زدن و مهمونی میومد آبجی شما فقط واسه سر

 .خواستگاري فرانه

هایم تیز شده بود که شنیدم آقاجون با صدایی که هایم گرد و گوشچشم

خواي مرغ و می، خانمب انیسخخیلی بارید گفت:خرسندي و رضایت از آن می

 خورشت آلو هم اضافه کن.

با افکاري  م.اصدایشان را شنیدهبفهمند خواست دلم نمی ها بالا رفتم.سریع از پله

به پروپاي  .فرحناز و فیروزه هم آمده بودند مشوش توي رختخوابم دراز کشیدم.

زهرا بدون توجه به آنها به پسرهاي عمه خندیدند.خیال میپیچیدند و بیهم می
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 دو هر واستگاري کند؟خواست مرا خراستی براي کدام پسرش می فکر کردم.

ساله و دومی نوزده اولی بیست پسرش سلیمان و سجاد به سن ازدواج رسیده بودند.

آرام و  کردفروشی پدرش کار میسلیمان لاغراندام و کشیده در پارچه سالش بود.

بارها از دهانش شنیده  تایید آقاجون است.دانستم موردخوب می .زیر بودو سربه

گفت صدتا از دهانش خارج یک سلیمان می کند.ریف و تمجید میتع که از اوبودم 

 یوقتاگه یه و اهل ادب. هکاری زدنیه.شرم و حیاي این پسر مثال :گفتمی شد.می

 حیا!ومطیع و باحجب خواستم دوست داشتم همچین پسري بار بیاد.از خدا پسر می

گرفت و لا میسرش را بابود و باک سجاد اما برخلاف سلیمان جسور و بی

 شد.کلاممان هم میگاهی هم حتی .کردهیچ خجالتی به ما دخترها نگاه میبی

من که کمتر اما فرحناز  کشاند.کرد و حرفی را وسط میموضوعی را بهانه می

ترها پاسخش بار بزرگهاي شماتتاي میان نگاهخیال و بدون هیچ ترس و واهمهبی

هم تاثیري در رفتارش زهرا هاي مادر و عمهو سرفههاي آقاجون غرهچشم داد.را می

کردنشان  یشان دلیرتر از آن بودند که شرم و حیا مانع صحبتدوتا هر نداشت.

گفت می خواندن را بهانه کرد و سراغ هیچ کاري نرفت. سجاد مدتی درس بشود.

اجدادي ام را پیدا کنم نه اینکه به دنبال کار آباوخواهم خودم شغل موردعلاقهمی

 يگفت قصد دارد رشتهمی خواست او را به فرنگ بفرستد.از پدرش می بروم.

کمال بعید بود به خوان که بود اما از پدرش آقاالبته درس مهندسی را آنجا بخواند.

 اش تن بدهد!این خواسته

 کردن او در ایران قصد زن خاطر پایبندنکند به اي قلبم فرو ریخت.براي لحظه

ام مرا براي پسر بودن و مظلومیت همیشگی خاطر آرامبه دارند ودادنش را 

زهرا به یادم آمد: قربون هاي عمهحرف؟ هوایشان انتخاب کرده باشندسربه
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هر پسري با تو ازدواج کنه  چقدر خانمه این دختر. خوشگلم بشم. يبرادرزاده

 زندگی کنی.وتونی اهل خونهمی وتو هر مردي ر شه.خوشبخت می

کرد مرا ام هم خطور نمیاما هرگز به مخیله کشیدمهایش خجالت میاز حرف

 هم براي سجاد!آن نشان خواهد کرد. براي پسرش

هرچند با سلیمان هم ؟ کردمشد چه میمی طوراینخدایا اگر  دل توي دلم نبود.

خواست که از بچگی دلم همان را می آخ که اگر به من بود دلم راضی نبود.

آمیز با من بازي که مهربان بود و محبتهمان شد.یم به دنبالش کشیده میهاچشم

کی آقاجون بود و من عمو دوست دوران کود سن پدرم بود.که همنهما کرد.می

 کردم!صدایش می

هاي عشق در چهارده سال داشتم و تازه بارقه نفهمیدم چطور عاشقش شدم.

تر عمیق دوانداو در وجودم ریشه می اما محبتی که نسبت به قلبم شکل گرفته بود

حرف  ها بود که بخواهم عشق زودگذر نوجوانی بخوانمش.تر از این حرفو خاص

از همان روزهایی که به  ترها دوستش داشتم.از خیلی پیش امروز و دیروز نبود.

گانه با من و خواهرها هاي بچموشکهوا و قائمبهدوید و به هواي گرگمدنبالم می

دانم به سن نمی در عالم کودکی هم جور دیگري دوستش داشتم. کرد.می بازي

که دیگر وقتی زنگ خانه به ام بود سالگیانگار پایان ده تکلیف رسیده بودم یا نه.

 ریخت.شد قلبم فرو مینمایان می درآمد و قامت عمونعیم از پشت میصدا در

کنان به آغوشش روزه شاديفرحناز و فی شد.صورتم از خجالتی کودکانه سرخ می

لبخند روي  حتی .کردمحیاط فقط سلام می ياما من از همان گوشه آویختندمی

دوست  ،گرفتن در عین خجالت و فاصله هایم هم رنگ دیگري گرفته بود.لب

 قد بلند، کشید.سوي خود میاش عجیب مرا بهجذابیت مردانه نگاهش کنم. داشتم


